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  شناختي طورهعرفاني و اس ادبيات فصلنامة

  91بهار  ـ 26  ـ ش8س 

  
الگوي نقاب در آراء يونگ و ردپاي آن در  بررسي تطبيقي كهن

  )غزليات شمس(هاي مولانا  غزل
  

  

  پور  محمدي ـ مريم اسمعلي دكتر علي

  ـ كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي سينا همدان دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي 

  سينا همداندانشگاه بوعلي 

  

  چكيده
شناسـي بـه كـار       نقاب در اصل و در كاربرد مفهومي و اصـطلاحي، در دايـرة مفـاهيم روان               

كه امروزه، هر گـاه از آن سـخن در          است  هاي يونگ تمايز معناداري يافته        اما در نوشته  رود؛   مي
دو دسـته قابـل     از نظر او، نقاب بـه       . اي با آرا و افكار يونگ، در پيوند است          ميان باشد، به گونه   

طور كه    زند و خود را آن      اش مي    اول، صورتكي است كه انسان بر چهره       ة دست ؛ست   ا بندي تقسيم
سـت كـه مـانع از        ا   پندارها و خيالاتي غير واقعـي      ة دوم، دربرگيرند  ةدست. دهد  نيست، نشان مي  

انـسان،  شدن در امور رواني و جان آسـماني          يونگ با دقيق   .شود  رشد و نمو خود حقيقي او مي      
او يكي شدن با نقاب را در . گذارد پرورد و پيش روي ما مي اي مي  نظريهة نقاب را به گونةمسئل

دانـد و افـراد را از         تـرين زيـان مـي      جلوگيري از رشد شخصيت و رسيدن بـه فرديـت، بـزرگ           
، مفاهيمي غزليات شمسي در ادبيات عرفاني ما از جمله در سوياز . دارد سوشدن بر حذر مي   يك

. پوشاني دارد خواني و هم كند، هم كه يونگ تعريف مي ساخت آن، با الگويي جود دارد كه ژرف و
هايي را كه مولانا در غزليات براي بيان مفهوم نقاب به كار بـرده            ما در اين مقاله، رمزها و سمبل      

  .يما هايي از ديگر آثار عرفاني ناگزير بوده ه و درعين حال از آوردن نمونهكرداست، بررسي 
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  4/5/90: تاريخ دريافت مقاله
  19/11/90: تاريخ پذيرش مقاله

Email: Efmalam@yahoo.com 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

152 پور علي محمدي ـ مريم اسمعلي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /      

  مقدمه

در ابتدا از شاگردان فرويد بود؛ امـا بعـدها بـه    ) 1961-1875(گوستاو يونگ    كارل
 ـ             جنـسيت، راه خـود را از او جـدا و            ةدليل اخـتلاف نظـرش بـا او بـر سـر نظري

 ـ   . گذاري كرد   هاي اساسي مكتب روانكاوي خود را پايه       فرضيه  ةيونگ به وجود لاي
در بر اين بـاور بـود كـه         او  . ها اصرار ورزيد    انسان ةعميق، ژرف و جمعي در هم     

 بـر ناخودآگـاه شخـصي، ناخودآگـاه ديگـري بـه نـام               افـزون ها،    انسان ةروح هم 
   : يا جمعي وجود داردناخودآگاه فوق فردي

 سطحي ناخودآگاه، شخصي است كه من آن را ناخودآگاه ةبدون ترديد، بيشتر يا كمتر لاي
تري تكيه دارد كه اكتسابي و   عميقةنامم؛ اما ناخودآگاه شخصي بر يك لاي شخصي مي

از . نامم تر را ناخودآگاه جمعي مي  عميقةاين لاي. شخصي نيست؛ بلكه ذاتي و فطري است
ام؛ زيرا بخشي از ناخودآگاه جهاني است كه با  ين رو، نام جمعي را براي آن انتخاب كردها

  Jung) 4-3 :6 ,1960( .كند روح شخصي فرق مي

او . مخزني است پر از تـصاوير بـالقوه       » ضمير ناخودآگاه جمعي  «در ديدگاه او    
  : نويسد  ميبارهنامد و در اين  مي) الگو كهن( ١تايپ اين تصاوير بالقوه را آركي

نامم؛ زيرا عمل و كار آنها در الگوهاي غريزي رفتار  تايپ مي من اين تصاوير اوليه را آركي
هاي   نسلةآنها در فرهنگ عاميان. شود ها ديده مي ها و زمان  مكانةاست و در هم شبيه به هم 

هاي   توهمها، در ها، مكاشفه هاي باستاني مكزيك، در خواب اوليه، در يونان، مصر، اسطوره
  (Ibid, 5: 254) .افتند ها اتفاق افتاده و مي   سنتةشخصي و در هم

الگـو و   تايپ را در فارسي به تصاوير ازلي، تـصاوير ابتـدايي، كهـن               آركي ةواژ
الگوها، نوعي آمـادگي بـه ارث    كهن. اند   ترجمه كرده ... نمونه، صورت مثالي و    كهن

  : گويد اين باره ميكه يونگ در  هاست؛ چنان  نسلةرسيده به هم
اين قالب خاص . گيردند از قالب خاصي كه رفتار انسان به خود ميا تصاوير ذهني، عبارت

  )22 :1368 يونگ(. ست و از قبل وجود داشته و دارد اموروثي

_____________________________________________________________ 
1. Archetype 
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هـا بـه دليـل       ي، بسياري از خصوصيات و رفتارهاي شبيه به هم انـسان          سوياز  
الگوهـا   ديگر، كهن  سوييان است و از      آدمي ةالگوها در روح هم   وجود همين كهن  

 بـسياري از رفتارهـا و اقـدامات بـشر اسـت؛             ةشـده و آمـاد     راهكار از پيش تعيين   
  : اند چه در اين باره گفته چنان

هاي نوعي يا  ها و نگاره شدن از وضعيت هالگوها يا همان استعدادهاي موروثي براي آگا هنك
هاي محيطي واكنش  ي نظام آمادگي دانست كه به نشانهتوان آنها را نوع مي. اند تقريباً همگاني

  (Maduro 1992: 2). دهند نشان مي

 تولد مجدد، ترس از مار و تاريكي،        انندشمارند؛ م   ها بي   الگو كهناز نظر يونگ،    
؛ اما برخي از آنهـا كـه شـامل نقـاب، سـايه، آنيمـا و آنيمـوس،                   ...كودك، مرگ و  

در . شوند  بيشتر ديده مي  ... ياها، هنر و  وها، ر  شوند، در تجربه    پيرخردمند و خود مي   
  .اي گذرا خواهيم داشت زير به اين شش نمونه اشاره

  
   (Shadow) الگوي سايه كهن

ترين چهره بـه خودآگـاهي اسـت و اولـين جـزء               نزديكه،  ساي«در ديدگاه يونگ    
يونـگ  ( »كنـد   ناخودآگاه خود را ظاهر مـي       شخصيتي نيز هست كه در تحليل ضمير      

 خـود را ببينـد،      ةكوشد، ساي   كه فردي مي   هنگامي«يونگ معتقد است    . )167 :1368
بينـد، در   ها و معايبي را كه به روشـني در ديگـران مـي          كاستي اغلب با شرمساري،  

مرامـي، آز    تفاوتي، بـي   رگي، بي  يابد، مانند خودپسندي، كاهلي رواني، بي       خود نمي 
 غيـر قابـل     ةرهاي سالوسـان  و عشق به ماديات، تمايـل بـه سـاخت اوهـام و پنـدا              

 خود شود، در ايـن      ةاگر هم متوجه ساي   . دسترس و خلاصه تمامي گناهان حقيرانه     
در ثـاني   . گويد، مهم نيست، هيچ كس متوجه آنهـا نخواهـد شـد             زمان به خود مي   

بــسياري از . )258-257: ب1387 يونــگ( »كننــد همــه خودشــان همــين كــار را مــي
خصيت انسان بـه همـين بخـش از ناخودآگـاه           رفتارهاي نامناسب و ناخوشايند ش    

 ـ      كهن«گونه كه اشاره شد،       شود؛ زيرا همان   مربوط مي   منفـي و    ةالگـوي سـايه، جنب
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 كيفيات نامطلوبي است كه     ةكند و بخشي از هم      ناخوشايند شخصيت را ترسيم مي    
ارزش و   طبيعي، اوليـه و بـي  ةاين لايه، جنب. شخص دوست دارد آنها را پنهان كند   

الگوي درست است كه نقش غالب كهن .(Samuels 1986: 138) »اني استپست انس
انـد؛    شناس هم اشاره كرده     سايه منفي است؛ اما چنان كه برخي از دانشمندان روان         

چنـان كـه يكـي از       .  اين لعـاب شخـصيتي را از وجـود بـشر زدود            ةتوان هم   نمي
يزي طبيعت بـشري  به طور غر «شناسان گفته است، نقش مثبت نيز دارد؛ زيرا           روان
 اندكي از شرارت نيازمند است و انسان بايد راهي براي زنـدگي بـا سـوي                 ةبه ماي 

تاريك خويشتن بيابد و در واقع، بهداشت جسماني و روانـي او وابـسته بـه ايـن                  
  )94: 1356 فوردهام( ».راهيابي است

  
  (Animus)  و آنيموس (Anima)الگوي آنيما  كهن

ل پيچيـده و دقيـق اخلاقـي، تنهـا از طريـق             ئمـسا «  كـه   اسـت  بر اين بـاور   يونگ  
وني ديگر هم اغلب خود را      رآيد، بلكه يك شخصيت د     الگوي سايه پديد نمي    كهن

اين . گردد اين شخصيت نمادين دوم در پس پشت سايه ظاهر مي         . سازدنمايان مي 
 ،1387 يونـگ ( ».تصوير مردانه، عنصر نرينه و تصوير زنانه، عنصر مادينـه نـام دارد            

  )270: 18ج
گونه كه اشاره شد، عنصر مادينه و عنصر نرينه و يا بـه عبـارتي، آنيمـا و                  همان

  . شوند آنيموس، مربوط به جنسيت افراد مي
  : گويد مي» آنيما«يونگ در تعريف 

همانند احساسات، . هاي رواني زنانه در روح مرد است تجسم تمامي گرايش،عنصر مادينه
هاي غيرمنطقي، قابليت عشق هاي پيامبرگونه، حساسيتخلق و خوهاي مبهم، مكاشفه

  )همان(. شخصي، احساسات نسبت به طبيعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه

 نقـش   ةاو دربـار  . الگوي آنيما نيز هميشه مثبت نيست       در ديدگاه او، نقش كهن    
  : گويدمنفي آنيما مي
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هاي فردي را  ز دست دادن جنبهخطر ا  تمثيل مذهبي،ةاحترام بيش از حد به آنيما به منزل
دارد؛ اما از جهتي مرد بايد به تخيلات و احساسات القائي آنيما توجه داشته باشد تا از ركود 

تواند به معناي  كامل فرآيند فرديت جلوگيري كند؛ زيرا تنها در اين صورت است كه مرد مي
  )284: 18، ج 1387يونگ ( »اين تمثيل به مثابه واقعيتي دروني دست يابد

 ة زنان اساطيري و باستاني روح اسـت، آنيمـوس نيـز نماينـد             ةاگر آنيما نمايند  
ي علني و يـا     ا كه زني به گونه   هنگامي «. روح است  ةمردان باستاني و صفات مردان    

كوشـد بـا برخـوردي      زند و يا مي   با پافشاري دست به ترويج اعتقادات مردانه مي       
 ـ بار اعتقادات خود را بيان كند،        خشونت  »سـازد   خـود را بـر مـلا مـي         ةروان مردان

گـسيختگي،   خشونت، لگـام «  انندعنصر نرينه نيز خصوصياتي منفي م    . )285: همـان (
 �همـان ( ».هاي پنهاني شـرورانه در زنـان دارد  گرايش به پرچانگي، افكار و وسوسه 

288(  
  
  The Wise Old man) (الگوي پيرخردمند  كهن

ولي با معناي آنيما، سرنموني نهفته اسـت كـه          هاي ظاهراً مهمل       بازي ةدر پس هم  
... پيردانا، پدر روح يا جان است و آنيمـا دختـر او      . سرنمون معنا يا پيردانا نام دارد     

پيردانـا همچنـين فرانمـود    . پيردانا يعني تفكر، شناسايي، بصيرت، دانايي و تيزبيني    
سـازد،    ياي صفات اخلاقي است كه منش روحاني اين سرنمون را آشـكار م ـ              پاره

  )74-73: 1386مورنو (.  ياري و ياوريبراينظير نيت خير و آمادگي 
. داده است » شخصيت دوم «اش به پيرداناي درونش عنوان        نامه  يونگ در زندگي  

هاي مدرسه بود كه بـه وجـود يـك شخـصيت ديگـري           او براي اولين بار در سال     
ي منع كرده بـود؛ امـا       پيرمردي، يونگ را از انجام كار     . خود پي برد  » من«جداي از   
.  اين كار سرزنش كـرد     يارپيرمرد، يونگ را ب   .  سفارش آن پير رفتار كرد     او خلافِ 

ديـد كـه      تـر از آن مـي      يونگ از سرزنش پير ناراحت شد؛ زيرا او خـود را بـزرگ            
در اين ميـان دريـافتم كـه دو آدم          «: گويد   مي بارهاو در اين    . كردند  ديگران فكر مي  
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توانست جبر بياموزد و هيچ به خـود اعتمـاد             شاگردي كه نمي   يكي. كاملاً متفاوتم 
بايـست نـاچيز      مردي كه نمي  . نداشت و ديگري آدمي مهم و يك قدرت فائقه بود         

هـاي   زيـست، كفـش   اين ديگري، پيري بود كه در قرن هجدهم مي       . شد  شمرده مي 
 اسبه   اي تك   نهاد و سوار كالسكه     گيسي سفيد به سر مي     پوشيد و كلاه    دار مي   سگك

  )47: 1378يونگ ( . ...هاي مقعر عجيب داشت شد كه چرخ مي

  
  )Self(الگوي خود  كهن

ترين بخش روان اسـت كـه         ترين و محوري    ، مهم »خود«الگوي    از نظر يونگ، كهن   
كـه كـه فـرد      هنگـامي «آيـد و      يابي به فرآيند فرديت به دسـت مـي         در مسير دست  

 خود مبارزه كـرد تـا بـا آنهـا           ة و مادين  ي جدي و با پشتكار با عنصر نرينه       ا گونه به
دهد و به شكل نمادين جديدي       خود را تغيير مي    ةمشتبه نشود، ناخودآگاه خصيص   
 يونـگ ( »شـود    روان اسـت، پديـدار مـي       ةترين هست  كه نمايانگر خود؛ يعني دروني    

   است و هم شامل  (ego) است خود هم شامل      بر اين باور  يونگ  . )295: 18، ج   1387
(non�ego).هم دروني است و هم بيروني . (Jung 1966: 265) .»  خود به لحاظ روانـي

يـك از چيزهـاي       خـود هـيچ   . در هر زمان يك نوع تكامل به سـوي مركـز اسـت            
تـري اسـت كـه        بزرگ ةداير. شود   آنها مي  ة نيست؛ اما شامل هم    (ego)هماهنگ با   

  (Jung 1960, 6: 142). تر را احاطه كرده است هاي كوچك دايره
خـود،  . ناپـذير اسـت    خود، مفهومي مرموز و اساسـاً وصـف       «عبارت ديگر،   به  

هاي ما در وراي آگاهي به ما دسـتورالعمل و راهنمـايي              اغلب در آن سوي زندگي    
خود، دستورالعملي از مركز ناخودآگاه است و نبايد ثابت و بـدون تغييـر              . دهد  مي

 پاسخ و جواب هماره     اين جنبه از روح، هماهنگي و همساني پياپي،       . فهميده شود 
هـاي ويـژه بـراي        اي نو و خودانگيخته دارد كه در طرح           و واكنش و شروع توسعه    

  (Witmont 1973: 216-217). شود هاي دقيق و خاص آشكار مي فرديت
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 برخوردارنـد؛   بسياريالگو در مكتب روانكاوي يونگ از اهميت          اين چند كهن  
ودآگاه شخصي، ترتيب و نظم دادن      بدون هماهنگي با سايه، درك و فهم ناخ       «زيرا  

آخـرين  -ها و به رسميت شناختن آنيما و آنيمـوس، رسـيدن بـه فرديـت                به نقاب 
   (Lazlo 1958: 21) ». غير ممكن است- تكامل شخصيتةمرحل
  
  (Persona)� الگوي نقاب كهن

هـاي تئـاتر بـه كـار          نامـه    نمـايش  ةاصطلاح لاتيني است كه ابتدا دربار     « نقاب   ةواژ
 اشاره به صورتكي دارد كه بـازيگران هنگـام اجـراي نقـش بـه چهـره                  رفت و   مي
 بازيگران نمايش، وقتي نقشي     ةدر روزگار گذشته، هم   . )68: 1388بيلسكر  ( »زدند  مي

زننـد؛ زيـرا    كردند، نقاب به چهـره مـي       متفاوت از شخصيت واقعي خود بازي مي      
نويـسي   تان مفصلي از شخـصيت در داس ـ     ةعنصر متمركز و ضروري و نمون     «نقاب  
كنـد و   شود، يك روايـت قدرتمنـد خلـق مـي           كه در داستان حاضر مي      وقتي. است

  (Herskovits 2010: 21) »آيند عناصر ديگر با آشكارشدن او به وجود مي
    سـپتامبر كـه    29اجرا شده در    » يك ماسك  «ةنام  توان به نمايش    ، مي نمونهبراي  

درحقيقـت،  «نامـه     يـن نمـايش   ا. يونگ نيز آن را بررسي كرده اسـت، اشـاره كـرد           
 »ياي شب تابستان اسـت    وگفتارهاي مربوط به آن و ر      انعكاسي از بالماسكه و پس    

(Wyse 1997: 99) .ماركوز، كاموز، پري، بانو، خـدا،  انندهركدام از بازيگران نمايش م 
 ةكاموزها با يـك ماسـك و روبنـد        «براي نمونه   . اند  بر چهره نقاب زده   ... هكات و 

 زمـين و    ة اله - در قالب خانمي اسرارآميز و مرموز كه سوار بر هكات          تيره گوتيتو 
يـك   «ةنام ـ بـازيگران نمـايش  . (Figgis 1926: 7-8) »شـوند   است، شناسايي مي-دوزخ
 نمـايش، بـازي و   ةها را با زدن يك ماسك و نقاب بر سر صـحن    اين نقش » ماسك

كنند؛ تا   نقش بازي مي  هاي واقعي خود    ها در زندگي   كنند؛ اما گاهي انسان     اجرا مي 
يونـگ معتقـد اسـت    . ها را كنار گذاشت كه براي شناخت آنها بايد اين نقش      حدي
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الگـوي     كهـن  ة سلط زيرها  ها، در زندگي خود مانند بازيگران نمايش       اين شخصيت 
. الگوي نقاب، به دو دسته قابل تقسيم بندي است         يونگ، كهن  ةدر انديش . اند  نقاب
  : نويسد نگ در تعريف آن مي اول، آن است كه يوةدست

باشد، چيزي است كه شخص و  الگوي نقاب، در واقع آن چيزي است كه شخص نمي كهن
  )279: 17  ج،1387 يونگ(. كنند، هست ديگران فكر مي

يك نمايش شخصيتي است كـه هماننـد و         «به عبارت ديگر، نقاب در حقيقت       
يـا سـاختگي اسـت و       پرسونا، يك ماسك اجتماعي     . مساوي با خود واقعي نيست    

شـدن   هر يك از ما در پي آنيم كه از طريق آن عنايت و توجـه و تـأثير و پذيرفتـه           
چيزي است كه بـين خـود و دنيـاي خـارج مـا              . توسط ديگران را به دست آوريم     

  (Allner 1993: 58) ».كند ميانجگري مي
  بـه  1 زيگمونـد فرويـد    اننـد كـاواني م   ، روان پيش از يونگ  البته فراموش نشود،    

هاي عمـل ذهـن     فرويد، حوزه . اند  اشاره كرده  -البته نه با اين عنوان    -مفهوم نقاب   
اي از ذهن     خود يا من، حوزه   «. كندرا به سه بخش، نهاد، خود و فراخود تقسيم مي         

آيد  به وجود مي  » نهاد«گي از   خود در مدت نوباوه   . است كه با واقعيت تماس دارد     
سـت   ا جويي به دنبال، لذت  » نهاد«. شودبيروني مي و تنها منبع ارتباط فرد با دنياي        

فرويـد معتقـد    . هاي اخلاقي و آرماني شخصيت است       گر جنبه نيز بيان » فراخود«و  
از سه طرف توسط نيروهاي متفاوت و متخاصـم محاصـره           » خود«كه   است زماني 

از آن  . شـود   دهد، مضطرب مي  بيني واكنش نشان مي    شود، به صورت قابل پيش     مي
هـاي  شود، براي دفاع از خويش در برابر اين اضطراب، از مكـانيزم           ور مي پس مجب 

واكـنش  » خـود  «ةهـاي دفـاعي مـورد اسـتفاد       يكي از مكانيزم  . دفاعي استفاده كند  
 ـ    ا هـايي واكنش وارونـه، يكـي از راه      . وارونه است  شـده    سـركوب ةسـت كـه تكان

 ـ      . آن هشيار شود  وسيلة   بهتواند   مي رد كـه بـا شـكل       اين است كه ظاهر مبـدلي بگي

_____________________________________________________________ 
1. Sigmond Freud 
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تـوان در دختـري مـشاهده     واكنش وارونه را مي    ةنمون. اصلي آن كاملاً مغاير باشد    
دانـد كـه     از مادرش آزرده شده و از او متنفر است؛ اما چـون مـي              شدت بهكرد كه   

كند، اين نفرت از مادر، اضطراب زيـادي را         جامعه محبت به والدين را ايجاب مي      
آور روي   اين دختر براي اجتناب از اضـطراب عـذاب        بنابراين،  . ايجاد خواهد كرد  

با اين حال، محبت او به مادرش اصيل        . كند متضادي به نام محبت تمركز مي      ةتكان
  )52-42: 1389فيست (. آميز است نيست؛ بلكه نمايشي و مبالغه

الگوها هم نقـش مثبـت قائـل اسـت هـم           يونگ براي نقاب همچون ساير كهن     
هـاي خـود و بهتـر         ها براي سـازگاري بـا نقـش          انسان او معتقد است  . نقش منفي 

. كننـد  زنند و با آن نقاب، نقش خود را ايفا مي           كردن به آنها نقاب بر چهره مي       عمل
در حقيقت، نقش مثبـت نقـاب آن اسـت كـه مـا، در               . اين نقش مثبت نقاب است    

ه جامعه از مردم توقـع دارد ك ـ      «زنيم، زيرا     هاي اجتماعي بر چهره مي      پذيرش نقش 
 هدف اصيل   در زندگي نقشي ايفا كنند و معمولاً اين هدف عادي اعمال ما خلافِ            

در ديـد يونـگ،     . )66: 1386ورنـو   م( » كسب حيثيت شخصي اسـت     -فرآيند فرديت 
كند؛ امـا اگـر    اين نقاب خطري براي فرد ندارد؛ زيرا او را با اجتماعش سازگار مي 

 شـود، تـا حـدي كـه         به قدري پيش رود كه جـايگزين شخـصيت اصـلي انـسان            
 به فكر ايفاي نقش خـود باشـد،         تنهاشخصيت اصلي در اين ميان گم شود و فرد          

يكـي از مخـاطراتي كـه او    . بينـد   شخصيت و جامعه از اين نقاب بزرگ آسيب مي        
شدن با آن است؛ زيـرا؛        دارد، يكسو و يكي      نقاب، آدمي را از آن بر حذر مي        ةباردر
اندازد كه    كند و سايرين را به اين باور مي         مييك سو شدن با نقاب، جعل فرديت        «

فرديتي كه فاقد حقيقت اسـت؛ بلكـه فقـط          . دار براي خود فردي شده است       نقاب
نقابي است كه شخص جهت ايفـاي نقـش اجتمـاعي خـاص خـويش بـر چهـره                   

» نقـاب «بـا   » مـن «وايي و يكـي شـدن       Ĥبشر بهاي گزافي از بابت اين هم      ... زند  مي
هـا    ها، شرارت   تندخويي، بدخلقي، عواطف مهار نشده، ترس     پردازد و به شكل       مي
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  )67: 1386مورنو ( ».كند ها بروز مي اي وسواسي در رفتار انسان و انديشه
هـايي در شخـصيت افـراد اسـت كـه آنهـا خـود                 نقاب ة دوم، دربرگيرند  ةدست

يـاي يكـي از بيمـاران       ويونگ در تعبيـر ر    . اند   نقاب پنهان شده   ةدانند زير ساي   نمي
يـايي بـا ايـن مـضمون كـه          واو در تعبير ر   . كند اش به اين موضوع اشاره مي     وانير
اي  وار بـا نقطـه     كه شكلي دايـره    كوبد؛ به جايي   اي كلاهش را به ديوار مي       هنرپيشه«

  : نويسد  مي)270: 1379 يونگ( »مركزي دارد
اجع به او تاكنون ر. يا اشاره داردوهنرپيشه به واقعيتي خاص در زندگي شخصي صاحب ر

گذاشت او خود را جدي بگيرد و با پروراند كه اين خيال نميخودش خيالي را در سر مي
  )همان( .كه اكنون به دست آورده بود، ناسازگار بودحالت جديي

ها  داد او با واقعيت   ست كه اجازه نمي    ا آن خيال، در شخصيت اين بيمار، نقابي      
 اننـد هاي آگاه و بالغي م     ب دارد و انسان   داند كه نقا   اما اين فرد خود نمي    . كنار آيد 

 رمزي بـراي    -كردن كلاه كه يك ماندالا     پرتاپ. شوند ها مي  يونگ متوجه اين نقاب   
دهد كه اين فـرد، خـود را در آن زمـان كـه آن                 نشان مي  - است 1الگوي خود  كهن

بنابراين از نظر يونگ، برخـي      . گرفته است   پرورانده، جدي نمي   خيال را در سر مي    
شوند و آنها را نيـز   رها و افكاري كه با واقعيت در تضادند، نقاب محسوب مي       پندا

  . اول بايد كنار زدةمانند دست
كه نقاب، يك مفهوم جمعـي، كلـي و جهـاني موجـود در روح                 با توجه به اين   

راستي برخاسته از ناخودآگاه     هي، ادبيات، هنري است كه اگر ب      سويبشر است و از     
تـرين قلمـرو ذهـن و روح او؛ يعنـي همـان روح                 با پـسين   هنرمند باشد، آدمي را   

 ،هـايي از برخـي از آثـار عرفـاني            نمونـه  ة در اين مقاله با ارائ     .كند  جمعي، آشنا مي  
 .، برآنيم تا نمود و بروز و ظهور آن را  ادبيات بررسـي كنـيم               غزليات شمس  ويژه به

قـاب اسـت؛ زيـرا      لازم به ذكر است، توجه نگارندگان مقاله بيشتر به نقش منفي ن           

_____________________________________________________________ 
1. Self 
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  .هاي فراواني در ادبيات عرفاني داردنمونه
  

  الگوي نقاب در ادبيات عرفاني نمود كهن

هـاي بـروز و   يكي از جنبه. هاي نمود متفاوت و گوناگوني دارند     ها، جنبه الگو كهن
 ـ «: اند  كه در اين باره گفته      ها، دنياي ادبيات است؛ چنان    الگو كهنظهور    ةادبيات خان

هاست؛ زيرا كار هنري بـا دقـت و قابـل توجـه در                تايپ  ي براي آركي  ذاتي و طبيع  
 ناشـي  -هـا  تايـپ  هـا و تـصاوير آركـي      مكان وجود فـرم    -ابتدا از ناخودآگاه يعني   

  (Wyse 1997: 5) ».شود مي
از آن دسـته    » پرسونا«ها از يكي شدن با       توجه و التفات به جلوگيري شخصيت     
، نمونـه بـراي   . ما به آن اشاره شده اسـت      مفاهيمي است كه بسيار در ادب عرفاني        

  :گويد  ميحديقهسنايي در 
 بنـــد و در ره ايـــســت  كمـــر جهـــد  چـون تـو از بـود خويش گـشـتي نيـست        

ــر بـ ـ  ــون كم ـــو سچ ــســتـادي ت  تـاج بــر فــــــرق دل نــهـــادي تـــو          تـه ايـ
 ــ ــه س ـــد ك ـــرت بــايـ ــردد زهسگ  ــــازر دهاولا پـوســتــــين بــــــــه گـــ ـت گ

 پــوســتين در، بـسي اسـت انـــــدر راه      پـوســتيـن بـاز كـن كـه تـا در شــــــاه          
  ) 79: 1387سنايي (

از نظر سنايي، چيزي اسـت كـه بايـد در نخـستين             » پوستين«در اين چند بيت     
ها و تعبيرهـاي ادبـي بهـره          منتها او شاعرانه از روابط واژه     . قدم، آن را به گازر داد     

اي اسـت كـه معنـاي         جا، كنايه   ، در اين  »پوستين به گازر دادن   «در اساس،   . گيرد  يم
تـوان همـان      را مي » پوستين«.  اصلي را دارد   ةعبور از نقاب و يا آشكار كردن چهر       

نقاب دانست كه بايد شسته شود و و اگر هم به يكباره محـو نگـردد، دسـت كـم                    
.  پس پـشت آن مـشاهده كـرد        نقابي روشن باشد تا بتوان شخصيت حقيقي  را در         

ونـي و در سـلوك، همـان        رالگوي پيرخردمند يا همان يـار د        توان كهن   گازر را مي  
هـايش را   هـا و نقـاب   كند تـا پوسـتين   مراد و مرشد دانست كه به سالك كمك مي     
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  .بشويد و در مسير سلوك و فرديت گام نهد
. كند هابيل اشاره مي   قابيل و    انندمه، سنايي به زندگي پيامبران و افرادي م       ادر اد 

كـه بـه دليـل داشـتن پوسـتين،        آدم و قابيل را بـه عنـوان افـرادي    اننداي م او عده 
 هابيل، ادريس، حضرت ابراهيم و      اننداي م  نتوانستند راه حقيقت را بپيمايند و عده      

هـاي خـود را در مـسير         كه پوستين اسماعيل و حضرت موسي را به عنوان كساني       
پوستين بـر سـر راه قابيـل و         . زندميان برداشتند، مثال مي   يابي به حقيقت از      دست

آنها و منـع شـدن از          اي با آب گوارا در مسير       هابيل، تشنگي و قرار گرفتن چشمه     
هابيل از آن آب ننوشيد؛ اما قابيـل نتوانـست در برابـر             . نوشيدن از آب چشمه بود    

نـاهي و ملاهـي   قومي از دودمان قابيل كه بيـشتر بـه م        «ادريس  . تشنگي تاب آورد  
عمـادزاده  ( »پرداخته و مشرك و ميگسار بودند، را به فضيلت اخلاقي دعـوت كـرد             

 درخت ممنوعه خـورد و از بهـشت اخـراج           ةحضرت آدم، هم از ميو    . )189 :1383
هاي سد راه ابراهيم، پرستش ستاره، ماه و خورشيد به جاي خـدا               پوستين... شد و 

. تين و حجـاب حـضرت سـليمان بـود         آرزوي مملكت و پادشاهي نيـز پوس ـ      . بود
  :هايش بود پوستين، بر سر راه حضرت موسي هم، فرعون و ظلم

ـــه زد آدم   ــدم كـ ــسـتـيـن ق ـــه نـــخ  پوستينش دريد گــــــــرگ ســـتـــــم      نـ
ــداد هاب نــه چــو قـابـيـل تشـنـه شـد بـه جـفـا       ـــا  يـ ــه فـــنــ ـــتين بـ  ـل، پوسـ

 ـ     در فــــردوس را نديــــد بــــه بـــــند    بـفكـنــد  پـوســتــين    سنـه چــو ادري
 غـــم خــور    هـا دريـــــد بــي   پوستـيـن چــون خليــل از ســتاره و مــه و خــور    

 نار نمــــرود تــــازه گــلــشــن شـــد     چـــو روز روشــــن شـــد شـــب او هـــم
 دادپـوستـيـن امـــل بـــه گـــــــــازر        بــه سـلـيمـان نـگــر كـــه از ســـر داد       
 در بن آب قلــزم و ســـــر شـــــــــخ        جـــن و انــس و طـــيور و مــور و مـلـــخ
  او را همه مـــطــــيـع شـــــدنــد     رأي روي او را هــمـــه رفـيـع شــــدنــــد      
ـــرورد    ـــم پــ ــريم غـــ ــيم ك ــون كل  رخ بـه مــدين نهــاد بــــــا غــــــم و درد  چ

ـــين را ز روي مـــ ـــزدوريپــوســتـ ــ ــ ـــوريشبركـ ـــاد رنـــــجــ  ـــيد از نهـ
 تـا گـشـادنـد بـــــر دلــــش در غــيب      كـرده ده ســـال چــــاكري شـعــيـــب    

  )79: 1387سنايي (
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تـوان   آورد كه كه مي     سلطان محمود مي   بارة، حكايتي در  الطير منطقعطار نيز در    
يت اين است كه شخصي سـلطان را        حكا. الگوي نقاب بازخواني كرد   آن را با كهن   
  :پرسد  اوضاع و احوال او ميبارةبيند و دبه خواب مي

 يـك شـبـي محمـود را ديـد او بـه خواب        پـاك رأيــي بـــــود بــر راه صــــواب      
 حــال تو چون اسـت در دارالــــقــــرار       اي سـلـطــان نـيــكــو روزگــار     : گـفت

  )52 :1384عطار (

 اننـد وليت و سمت اجتماعي سلطان محمود اسـت، م        ئي و پادشاهي، مس   سلطان
هـاي گونـاگوني داريـم و در آنهـا نقـش ايفـا                بسياري از ما كه در جامعه، سـمت       

كـه در سـمت     مسلمّ است كه رفتار سلطان در آن نقش، با رفتارش زماني          . كنيم مي
هـاي    ييژگ ـوپادشاه نيست، بسيار متفاوت اسـت و او در ايـن نقـش، وظـايف و                 

جوابي كه در ادامه، عطار از زبان       . هاي ديگر ندارد   خاص خود را دارد كه در نقش      
دهد، جوابي درخور تأمل است و نـشان از ايـن            ي مي ار سلطان محمود به آن پاك    

گونـه   همـان . سو شده است   دارد كه سلطان محمود با اين نقش اجتماعي خود هم         
ر چه بهتر نقش خود نقاب بـر چهـره   كه در ديد يونگ، افرادي كه  براي اجراي ه    

پندارنـد، سـلطان محمـود نيـز،        زنند و برخي آن نقاب ساختگي را واقعـي مـي           مي
پنداشته كه ايـن      كند كه در آن زمان مي     سلطنت خود را پندار و گماني توصيف مي       

پنداري خـود بـا نقـش         در حقيقت از يكي    پاسخاو با اين    . پادشاهي، واقعيت دارد  
  :دهد  مياش خبر اجتماعي

 دم مـــزن چه جاي سـلطـان است، خـيـز       تـــن زن خـون جـان مـن مـريــز          : گفت
ـــط  ـــدار و غـل ـــانيم پـــنـــ ــود سلـط  سـلـطــنت كي زيبـد از مشـتـي ســقـط      ب

  )53 :همان(

  :داند از آن خدا ميتنها مه، سلطان محمود، پادشاهي را ادر اد
ــ ـــت دار آمــدســ حق كـه سـلـطان جهان  ـــطنت او را ســ ـــتزسلــ  اوار آمـدســ

  )همان(

ست كه خود در زندگي      ا  افرادي ة است، سلطان محمود، نمون    يادآوريلازم به   
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 دوم در   ةشوند و تفاوت آن با نقاب دسـت        و در دنيا، متوجه نقاب دروني خود نمي       
آن است كه عطار در اين حكايت، هم از زبان خـود محمـود بـه نقـاب او اشـاره                     

  . نه از زبان ديگران و خودكند، مي
 اننـد  برخـي از مرغـان م       در حكايات مرغان نيز، صفاتي كه هدهـد در جـواب          

دهـد، اشـاره بـه ايـن دارد كـه پنـدارها و                به آنها نسبت مي   ... بلبل، هما، كوف و     
 شـمار  نقـاب بـه      ةتوان آنها در زمـر      خيالاتي در وجود مرغان ريشه دوانده كه مي       

 مـسئله آنها را متوجـه ايـن        ند و هدهد  ا اين موضوع غافل  آورد؛ حال آنكه خود از      
اي بـه   : هدهـدش گفـت   : گويد  در جواب بلبل مي   : اندصفات به اين شرح   . كند مي

اي بـه خـود     : هدهدش گفت :  گويد   در جواب طاووس مي    -2صورت مانده باز،    
اي به آبي خوش شـده،      : هدهدش گفت :  گويد   در جواب بط مي    -3گم كرده ره،    

 در -5اي چو گـوهر جملـه رنـگ،     : هدهدش گفت : گويداب كبك مي   در جو  -4
 در جـواب بـاز      -6اي غرورت كـرده بنـد،       : هدهدش گفت : گويد  جواب هما مي  

از صـفت دور و بـه صـورت         / اي به صورت مانده بـاز     : هدهدش گفت : گويد  مي
  )54-43 :مانه(... .  و مانده باز

به آبي خـوش و چـو جـوهر         در كلام عطار، مرغاني كه به صورت باز ماندند،          
رنگ هستند و يا غرور كاذبي كليت شخصيت آنها را در برگرفتـه اسـت       به تمامي   

 خود متوجه نيستند كه نقاب دارنـد و         امادارند،   هايي نقاب   انسان ةدقيقاً نمايند ... و
 پير و هدهد كه آشنا به چـم و خـم راه سـلوك اسـت، متوجـه                   انندافراد آگاهي م  

» بلبل«. اشاره كرد » بلبل«توان به   ، مي براي نمونه . شود ها مي هاي شخصيتي آن   نقاب
از نظـر عطـار، بلبـل       . پرسـت و عاشـق پيـشه اسـت         هـاي جمـال    ، انـسان  ةنمايند
گـل  . پرست، تنها به صورت زيباي گل، دل خوش كـرده و عاشـق اوسـت               جمال

نـد،  دااين بلبل خـود نمـي     . پذيرداش زوال مي  زيباست؛ اما در مدتي كوتاه، زيبايي     
 عشق به گل، سد راه اوست و حتي قابليت تشخيص خوب و بـد را از او گرفتـه                  
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بازي بـا روي     تر و فراتر از عشق     نشين  زيرا از ديدار با سيمرغ كه بسيار دل        -است  
  : همان پندار عاشقي گل است-زندگل است، سرباز مي

 ـ   بهدهدش گفت،  اي       ايي مـبـــاز پـيـش از ايـن در عشـق رعـن      زاه صورت مـانده ب
 كارگـر شــد بــر تـــو و كـارت نـــهـاد      عـشـق روي گل بـسـي خـارت نــهـــاد     

 اي گــيـــرد زوال    حــسـن او در هفـتــه     جمـال  گـل اگـر چـه هست بس صـاحب      
  )43: 1384عطار (

  :كند خدا را نفي و توصيه ميبارةعطار، حتي، پندار و گمان دويي و شرك در
 يـك دل و يك قـبـله و يك روي بـــاش         ـي رو وز دوي يـك سوي بـــاش       در يـك 

  )11:همان(

  
�الگوي نقاب يا پرسونا  رمزهاي مولانا در توصيف كهن

كردن آنها از رمـز و       دانيم كه شاعران عارف براي بيان مفاهيم عرفان و ملموس           مي
 و عطـار نيـز      "پوسـتين "گونه كه ديديم، سنايي از رمز         همان. كنند  نماد استفاده مي  

، بـراي توصـيف و بيـان        "گرايـي را در بردارنـد      هايي كه معنـاي ظـاهر       از صفت "
 بيـشتري   ة جلـو  غزليـات شـمس    بهره بردند؛ اما رمزپردازي در       "نقاب"الگوي    كهن

خويـشي   دارد؛ زيرا مولوي، برخي و البته بخش اعظم غزليات خود را در عالم بـي           
 اين حالـت، رمـز بـر زبـان شـاعر جـاري              و ناخودآگاه محض سروده است و در      

  : گويد پورنامداريان در اين باره مي. شود مي
شدن چشم باطني وي كه همان فيض و   روحي خاص شاعر عارف و گشودهةاين زمين

شود كه برخورد وي با جهان و اشياي جهان برخوردي  بركت آسماني است، سبب مي
به بيان آوردن . دم فعاليت عقل باشدعاطفي و ادراك وي ادراكي شهودي و همراه با ع

هاي اين برخورد عاطفي و ادراك شهودي چه در حالت سكر و  ها و دريافت يافت
در . خويشي و چه در حالت صحو پس از سكر به ضرورت زبان را رمزآميز خواهد كرد بي

ز چرا كه كلمات ا.  بيان استة كتمان بدون قصد و اختيار بيش از جنبةاين نوع شعر، جنب
. شوند گيرند و رمز و آيينه مي ها قرار مي  وسيع دلالتةحوز روند و در حد نشانه فراتر مي

  )96 - 95: 1375پورنامداريان (. گونه شعرهاست هاي بارز اين بسياري از غزليات مولانا، نمونه
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هـا،    و چه در غزليات، به بركندن ظـواهر و نقـاب           مثنويمولوي، هماره چه در     
هـاي   هايي كه فرد در ابتدا آگاهانه براي سـازگاري بـا نقـش             قابچه آن دسته از ن    

هايي كـه     شود و چه آن دسته از  نقاب        گزيند و با آنها يكي مي      اجتماعي خود برمي  
شود و ديگران به آنهـا گوشـزد         ها متوجه وجود آنها در شخصيت خود نمي         انسان

زبـان مولـوي    براي توصيف و بيان اين موضوع رمزهـاي گونـاگوني بـر             . كنند  مي
الگـوي   هر دو دسته از كهن     بارةدر اين بخش، رمزهاي مولوي در     . شوند جاري مي 

  .كنيم نقاب را بررسي مي
  اند الگوي نقاب  اول كهنة دستةرمزهايي كه در برگيرند -الف

 ةتـوان بـه دو دسـت    الگـوي نقـاب را مـي       رمزهاي مولوي در توصيف و بيان كهـن       
  :قسيم كردرمزهاي عيني و رمزهاي انتزاعي ت

   رمزهاي عيني-1

  فلزات-1-1
   تقلبيةقلب؛ سك-1-1-1

نُماياننـد و در پـس      ها دقيقاً آن نيستند كه مـي       انسان ة است هم  بر اين باور  مولوي  
ي را بـا آب زر در       ا انساني، سـكه  . شوند  هايشان مخفي مي    ها و نقاب  پشت حجاب 

راستي آن   هپنداري ب    كه مي  دهد  ي به تو نشان مي    ا آرايد و آن را به گونه       برابر تو مي  
هـاي    ايـن سـكه  ةدهـد كـه متوج ـ    او به ما هشدار مـي     . ست ا  زر، راستين و واقعي   

  :يافته در اجتماع باشيم دروغين و رفتارهاي تصنعي رواج
 يكي قلبي بـيارايد، تو پـنداري كـه زر دارد      كسترازو گر نداري، پس تو را، زو ره زند هر           

  )366 :1ج ،1387 مولوي(

  ديگ -1-1-2
شان اشـاره    در اين نمونه نيز، با رمزي ديگر به نقاب آدميان در رفتارهاي اجتماعي            

ها در درون خود، اعتقاداتي متفاوت از        برخي انسان   كه  است بر اين باور  كند و    مي
  :شان دارند رفتار ظاهري
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 داردچيزي دگر   جوشد درون    كه هر ديگي كه مي     منشينجوشد، مياور كاسه و      به هر ديگي كه مي    
  )366: 1، ج 1387مولوي (

  پوست -1-2
 بـاره تاجـديني در ايـن      .  مولانا، نماد ظاهر و ظاهرپرستي اسـت       ةپوست در انديش  

  : گويد مي
كند  مراد از پوست، اهل ظاهر است؛ اعم از متدين و نامتدين و مولانا در همه جا توصيه مي

  :)188: 1383تاجديني ( كه بايد اهل مغز بود نه اهل پوست
 پوستمغز نداري مگر، تا كي از اين پوست،          پوست رها كن چو مار، سر تو برآور ز يار         

  )315: 1ج ،1387مولوي (

ايـن مفهـوم بـراي مـا امـري          . كنـد دانيم كه مار، هر سال پوست عوض مي        مي
 ، مطلـوب از مفـاهيم  اي نـه وگطبيعي و ملموس است؛ اما مولوي چون هميشه بـه          

جا به سالكان توصـيه     مولوي در اين  . كند  در آنها دخل و تصرف مي      وبرد   بهره مي 
گونه كه مـار پوسـت دارد، شـما هـم مجبوريـد در              همان. كند، مانند مار باشيد   مي

 اما مانند مار، پوست را عوض كنيد تا به آن عادت            ،اجتماع گاهي نقش بازي كنيد    
هايتـان     از مدتي نقاب   مار هيچ وقت پوست سال قبل را ندارد، شما هم بعد          . نكنيد

را رها كنيد و متنوع باشيد تا به آنها عادت نكنيـد؛ زيـرا اگـر عـادت كنيـد، آن را                      
  . پنداريد بخشي از ذات و وجود خود مي

 آن دسته از صوفياني كه سعي و        ةنمايند-، در داستان نخجيران   مثنويمولوي در   
ز صوفياني كـه سـعي و    آن دسته اةنمايند -شير به -دانند تلاش را منافي توكل مي   

دانـد و در توضـيح        مـي » پوست« نخجيران را    -دهندترجيح مي  توكل   برتلاش را   
هاي زره تنهـا      ست كه مانند حلقه    ا هاي رنگارنگي   گويد، پوست، گفته    مي» پوست«

رود؛ درسـت ماننـد      بندد و دوامي نـدارد و زود بـه قعـر آب مـي               بر آب نقش مي   
هـا    انـسان ةصيت واقعي كه در نهايـت، هم ـ هاي دروغين و يكي شده با شخ     نقاب

در . شـوند  متوجه تظاهر آن فرد براي بهتر نشان دادن خود و فريـب ديگـران مـي               
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  :كند ها سفارش مي جا هم به پاره كردن آن اين
ــشان را    ــو ايـ ــردران اي دل تـ ــسـتبـ  پوستشان بركن، كشان جز پوسـت نيـست        مايـ

ــون ز رنـگ  هــاي رنـگ   پوسـت چه بـود گفــته     ــگ   چ ــود درن ــش نب ــر آب، ك  ره ب
  )1096- 1/1095/ 1383 مولوي(

او . اي بـه نقـش مثبـت و منفـي نقـاب دارد             اين ابيات، اشـاره    ةمولوي در ادام  
پـوش    عيـب -يعني مغز انساني كه خود متوجه نقابش نيست  -پوست را براي مغز   

قالـب آن   هاي او را ببيند و در       دهد، ديگران عيب  داند؛ زيرا در ظاهر اجازه نمي      يم
اي بـر     مقدمـه جالـب اسـت بـدانيم در كتـاب          . كنـد ها را پنهـان مـي     پوست، عيب 

  :  آمده استيونگ شناسي  روان
  .)91: 1356 فوردهام( نمايد چون لباس خوبي است كه پيكرهاي زشت را بهتر مي نقاب، هم

-در ديد مولوي، همان پوست بـراي مغـز خـوب          . اين نقش منفي نقاب است    
 -سـو شـدن خـود بـا آن اسـت           نه نقاب را برگزيده و متوجه هـم       انساني كه آگاها  

كـه در ايـن سـمت و نقـش          پوش است؛ زيرا درونيات آن فرد را تنها زمـاني          غيب
كردن نقشي خلاف شخصيت واقعـي خـود         پوشاند و او را وادار به بازي       است، مي 

  :اين نقش مثبت نقاب است. كند مي
 پوش  مـغـــز نـيـــكو را ز غـيرت غــيب      پــوش  پــوســـت باشد مغز بد را عـيـب     

  )1/1098/همان(

هـاي دروغـين رسـته     هـا و نقـش    ست كه از پوسـت     ا  كسي ةمولوي خود نمون  
  :گويدكه مي ت؛ چنانسا

 بجـسـتـم از آن پوست و زان دانه چو انجير          برون پوست درون دانـه بـود ميوه گرفتـار       
  )766 :2ج ،1387 مولوي(

  ششلباس و پو -1-3
  اطلس -1-3-1

، گونـاگون هـاي     لباس معمول و مرسوم صوفيان به دليل كهنگـي و داشـتن رنـگ             
مولـوي، اطلـس را كـه       . داشته اسـت  ...  ژنده، خرقه، ملّمع و    انندهاي متفاوتي م    نام
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قيمت و مربوط به طبقـه مرّفـه بـوده اسـت، عـاملي                لباسي از جنس ابريشم، گران    
 ارباب سلوك درآيد تـا      ةن در ژنده؛ يعني جام     آ ةدهد پوشند   داند كه اجازه نمي     مي

 )197: 1، ج   1387مولوي  ( دلان را يعني كساني كه از معنويت سلوك بهره دارند           زنده
 اطلس كـه بـه تناسـب موقعيـت          انندقيمتي م  ببيند؛ زيرا ممكن است با لباس گران      

پنـداري كنـد و چـون نقـاب تـصنعي،       ذات پوشـد، هـم   خود در اجتماع آن را مـي      
پـس بايـد،    . دهـد   اي از ابهام  و نهفتگي قرار مي       ت حقيقي آدمي را در لايه     شخصي

  :ژنده پوشيد
 اطلس به در اندازي در ژنده شـوي بـا مـا            دلان بينــي  دم تـــا زنــده در ژنــده درآ يــك

  )همان(

  خرقه و دستار -1-3-2
خرقه در ابتـدا، لبـاس صـوفيان        . آمده است » پاره كردن «به معني   » خرق«خرقه از   

به همـين دليـل نيـز در ادبيـات عرفـاني،            . وارسته و عاري از تعلقات  دنيايي بود       
 تاجـديني ( »هاي تعلّقات نفساني و شـهوات دنيـايي  كردن رشته رمزي از پاره«خرقه  

كند، يعنـي ديگـر        كسي كه خرقه را به تن مي       بر اين باورند  دانند و      مي )351 :1383
ز ادوار و در زمان مولـوي، برخـي خرقـه را            اما در برخي ا   . وابستگي به دنيا ندارد   

هـاي آغـازين      دستاويزي كرده بودند تا تنها خود را ماننـد صـوفيان خـالص دوره             
چـه   تازد و اين خرقه و آن    پوشان مي  مولوي به اين خرقه   . رواج تصوف نشان دهند   

  :آور است  دستار، براي او هميشه عذابانندهمراه آن است، م
 چند زيان است و گران، خرقه و دستار مرا         ه بـر او بـار بــُود       ه جوبار بود، جام   بهركه  

  )178: 1ج ،1387 مولوي(

  چادر -1-3-3
كنـد؛ درسـت ماننـد      نقابي كه انسان، آگاهانه براي هماهنگي با اجتماع انتخاب مي         

گونه كه نقـاب اجتمـاعي،        پوشد و همان  هاي خود مي  ست كه روي لباس    ا چادري
مولـوي  . پوشـاند هاي زيـرين را مـي     كند، چادر نيز لباس   ميدرونيات فرد را پنهان     
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 نُمايـان   ة بايد اين چادر و نقابي را كه ديگر اجاز          كه  است بر اين باور  چون يونگ،   
  : اوست، از سر درآورد و از بين بردزيرچه در ژرف و  شدن آن

 روي  مـي تا چند در رنگ بشـر در گله باني  سرآخر برون آ زين صور، چادر برون افكن ز          
  )1178: 1، ج 1387مولوي (

  رمزهاي انتزاعي -2

  رنگ-2-1
 بـراي بيـان ايـن مفهـوم از آن بهـره             غزلياتيكي ديگر از نمادهايي كه مولوي در        

هـاي   ها در جامعه بـراي اينكـه نقـش    وقتي ما انسان. رنگ است   برد، رنگ و بي     مي
 يعنـي خـود را      زنـيم، در حقيقـت،      خود را بهتر بازي كنيم، نقـاب بـر چهـره مـي            

: در آثـار مولانـا  . آرايـيم  كنيم و مـي  مي» رنگ«چه هستيم، در برابر   تر از آن    متفاوت
رنـگ، نمـاد       و بـي   )470: 1383تاجـديني   ( »رنگ، نماد مطلق كثرت در اين دنياست      «

. هاسـت   هـا و نقـاب      كه اهل رنگ است؛ يعني دوستدار ايـن كثـرت           كسي. وحدت
 رنـگ حقيقـي آدميـان را بايـد از درون آنهـا              كنـد كـه      اشاره مي  مثنويمولوي در   

  :نُمايانند چه مي وجو نكرد نه آن جست
ــرخ و زرد را  گـاو را رنــــگ از بــرون و مـــــــرد را    ـــگ سـ ـــو رنـ  از درون جـ

  )1383/1/764 مولوي(

هاي زشتان از آب سياه       هاي نيك از خم صفا و رنگ        گويد، رنگ   و در ادامه مي   
 ولـي  آدميان نقـاب دارنـد،         همه  كه نگ نيز معتقد است   گونه كه يو    جفاست؛ همان 

ذات پنـداري   دهـد، هـم   چه نشان مـي  نقاب براي فردي خوب است؛ يعني او با آن   
  :سو شده، مناسب نيست و براي ديگري كه با آن هماست نكرده و يكي نشده 

ــت  رنـــگ ــم صفاسـ ــك از خـ ــاي نيـ   جفاســـت آبـــه رنـــگ زشــــتان از ســـياه هـ
  )1/765/همان(

كه خـوردي، در تـو اثـر نكـرد، بيـا از مـن       » مي«گويد، اگر آن     در غزلي مي  او  
اما  از نظر او كسي كه اسير بو و رنـگ و    . شرابي بستان كه تأثير مي را تجربه كني       
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گونـه كـه      كه بنوشد، در او اثري نخواهد داشت؛ همان       » مي«ظواهر است، هر نوع     
دارد، اسير بـو و       ير فرديت باز مي   ها بودن آدمي را از قرار گرفتن در مس          اسير نقاب 

كه با توجه كاربرد وافر آن در       -» مي«دهد آدمي از لذت       رنگ بودن هم اجازه نمي    
شود تـا    كه باعث مي   زنگار دل و چيزي    ةآثار صوفيه، به عنوان نمادي براي زدايند      «

  :مند شود  بهره- )703: 1377شميسا ( » دل متجلي شودةحقايق الهي در آين
 بستان ز من شرابي كه قيامـت اسـت حقّـا           گيراي كه خوردي به سحر نبود       ي اگر آن مي  

 دومش نعوذ باالله، چه كـنم صـفت سـوم را         چه تفرّج و تـماشا كــه رسـد ز جـام اول          
 ـغم و مصلحت نـماند هــمه را فرود را         پس از آن خداي داند كه كجا كشد تماشـا          دن

 خـــارا بجهي چو آب چشمه ز درون سنگ         سـنگيگي، به مثال نـقـش نتو اسير بو و ر
  )234 :1ج ،1387مولوي (

 اننـد  حقايق الهـي را پـذيرا شـويد، اول بايـد م      ةبادخواهيد   ميگويد اگر     او مي 
نمـاد دل   «: رنگ است و در ادبيات عرفـاني        شيشه در ذات، بي   . شيشه، تنك شويد  

دل .  عاشـق جـاي دارد      عـشق تنهـا در دل      ةباد. )630: 1383تاجديني  ( »عاشق است 
هـاي سـاختگي فـراوان      روست و نقاب   شيشه نازك و لاغر و يك      نچو عاشق، هم 

  :ندارد
 ماچون شيشه گشتي بر شكن بر سنگ ما، بر سنگ            شوخواهي برو اول تنك چون شيشه         زين باده مي  

  )155: همان(

يل بـه   هايش را از بين برده و تبـد         ست كه نقاب   ا  بارز كساني  ةمولانا خود نمون  
  :شده است شيشه 

 شـود   دلـــم از حــجري چـه مـي    ةآه كــه شـيش  ام  سـت پيـشه    ا  گري  ام، شيشه   من همگي چو شيشه   
  )363: همان(

چنـان يعنـي آن     «: توانـد در  هاسـت، نمـي   »رنگ«او معتقد است كسي كه اسير       
 راه يابـد؛    )1247: 2ج ،همان( »جهان مورد اشاره كه غير قابل توصيف و چنان است         

  :توانند گام در مسير كمال انساني نهندگونه كه اهل نقاب، نميهمان
ــي   ــو، بلنگـ ــا تـ ــي، دلا، تـ ــن رنگـ ـــي در  دريـ ـــنان«نيـاي ـــي » چ ــو چـنـيـن ــا ت  ت

  )همان(
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  اهل دويي بودن-2-2
شخصيتي كه  . اهل دويي بودن يعني وحدت نداشتن و هر لحظه به شكلي درآمدن           

. سـت  ا يقت در اصطلاح مولانا، اهـل دويـي       آيد، در حق    هر لحظه به شكلي در مي     
تواند از سوراخ ريسمان عبور كنـد و در نظـر يونـگ               اين فرد در ديد مولوي، نمي     

پـذيرد،   هـا را مـي   تواند در راه فرديت كه تنها يكتـايي      دار نمي  هم، اين انسان نقاب   
كسي كه به دنبال سلامت روان       گونه كه يونگ معتقد است      پس همان . قدم بگذارد 

هاي يك سو شده با شخصيت واقعي خود باشد، مولـوي            ت، بايد تهي از نقاب    اس
تواند از سوراخ      ريسماني كه دوتاست، نمي    :گويد  نيز چون پيري درد آشنا به ما مي       

  :سوزن عبور كند
 مااين دم در ميان بنه، نـيست كسي، تويي و           چيست در دلـت؟   : بلـبل با درخت گل گويد    

 ي از ايـن سـرا     وجهد نماي تا بري رخت ت      ويي هيچ مدار ايـن طمـع      تا تـو بـا تـ ـ  : گويد
 تـــاكه بـبيندش دو      ره ندهد به ريسمان چون      سوزن هوس تنگ بـود يقيــن بـدان         ةچشمـ

  )185 :1ج ،1387 مولوي(

انـد، همـاره نكـوهش         را كه اهل دويـي      مولوي در جاي جاي غزليات، كساني     
ها را از وجـود خـود رانـده           كه دويي   اي از كساني    كند و خود را به عنوان نمونه        مي

  :زند است، مثال مي
 يكي بينم، يكي جويم، يكي دانم، يكي خوانم        دويي را چون برون كردم، دو عالم را يكي ديدم   

  )1375 :2ج ،همان(

هـا را رهـا كـرده اسـت؛ زيـرا             مولوي چون در درياي احد منزل گزيده، دويي       
  :ست  اگيدرياي احد، خالي از دو رن

 كــه دو رنگــي نبــود در دل بحــر ابــدي زان كف همگي آب شود يـا بـه كنـاري بـرود           
  ) 1184 :همان(

  اند الگوي نقاب  دوم كهنة دستةرمزهايي كه در برگيرند -ب

  رمزهاي عيني -1

  زنگ و زنگار -1-1
نشيند و رنگ تصنعي بـه آهـن          اي است كه روي جسم فلزي مي        زنگ، آهن پالوده  
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، زنگ را   مثنويمولوي در   . ماند  كه جسم آهنين در زير زنگ مي        يا نهوگه  دهد، ب   مي
  :پوسانند خورند و مي داند كه آهن روح آدمي را به تدريج مي مي» گناهاني«
ــز ـــياه ن ــگ س ـــُويت اي دي ــر ت ـــو ب ـــاه   گ ت ــت را تـبــ ــيماي درونــ ــرد ســ  كــ

ـــرارها     بـــر دلـــت زنگارهــــا بـــر زنگارهــــا    ــد زاس ــور ش ــا ك ــد ت ـــمع ش  ج
  )3371- 1383/1/3370 ولويم(

هـايي باشـند كـه آهـن           و نمـادي بـراي نقـاب        تواننـد نمونـه    ها، مي   پس زنگ 
خواهـد    به همين دليل است كه مولانا مي      . اند  شخصيت واقعي آدمي را پنهان كرده     

  : منكران بزدايدةها را از آين ها برآورد و تدبيرها كند تا زنگ رنگ
 هـا    هـر منكـري مـن زنـگ        ةتا بركنم از آين    هـا   رنـگ ها، چندان بـرآرم       چندان بنالم ناله  

  )263 :1ج ،1387 مولوي(

پـس  . دهد، عاشق رخ به رخ معشوق شـود       زنگ در ديدگاه مولوي، اجازه نمي     
  : دل بزدايدةخواهد، رخ معشوق را ببيند، زنگار از آييناگر كسي مي

 داييــدزنگــار ز آييـــنه بــه صـيـــقل بز    يــد ببينيــد رخ انــدر رخ معــشوق   هخوا
  )1367: 2ج ،همان(

  درد -1-2
هاي پاك و عاري از غل و غـش را بـه شـراب صـافي كـه در                     او در غزلي، انسان   

درد، . كنـد   هـاي ناصـاف را بـه درد تـشبيه مـي             رود و انسان    بالاي قدح شراب مي   
هـا در پـستوهاي روح و         پندارها و خيالات نادرسـت انـسان      .  شراب است  ةماند ته

ماند كه    كه در خودآگاه متوجه آن نيستند، درست مانند درد مي          يروان خود، درحال  
  .شود نشيند و شامل فضولات آن مي در ته ظرف شراب مي

گونـه كـه      هاي پاك، بر بـالا دويدنـد؛ همـان          در ديدگاه مولوي، صافان و انسان     
انـد؛    رسيدن به فرديت را پـشت سـر گذاشـته          ةاولين مرحل  نقاب نيز   هاي بي   انسان

اولـين قـدم در راه فرديـت و خـود شـدن،             «: شناسـان  ديد بسياري از روان    زيرا از 
هـا   سـالي بـه زيـر صـورتك        بايد در ميـان   . هاستبرافتادن و ناپديد شدن صورتك    

به عبارت ديگر، بايد    . برويم و خود اصيلي را كه صورتك پوشانده است، بازيابيم         
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 بايـد بـه صـافان        كه ست ا بر اين باور  مولوي  . )181 :1362 شولتس( »خودمان باشيم 
دار هاي نقـاب    كند به درد؛ يعني انسان      توجه و در رفتارشان تأمل كرد و توصيه مي        

  :رسند، منگر و توجه مكن كه به رشد و نهايت كمال انساني نمي
ــد    ــالا دويدن ــر ب ــه ب ـــين ك ــافان ب ــو ص  به دردي كان به بن بــنـشســت، مـنگــر        ت

  )591 :1ج ،1387 مولوي(

 بـه بيمـاران روانـي خـود،         ويـژه  بهها و     نه كه يونگ نيز بارها به انسان      گو  همان
هايي كه شما در خودآگـاهي بـراي خـود انتخـاب              كرد كه نبايد نقاب     سفارش مي 

 ةكنيد، جزئي از ناخودآگاه و شخصيت واقعي شما شوند، مولـوي نيـز بـه هم ـ            مي
  :الا بپرگويد، اي ناب با دردي مرو و از اين درد به ب ها مي انسان

 مرو اي ناب با دردي، بپر زيـن درد، رو بـالا             كـشانندت  كشانندت، وزان سو مي   از اين سو مي   
  )191 :همان(

هـايي اسـت كـه         وجود و استعاره از صـفت      ةدردي وجود يعني شراب ناپالود    
دردي وجـود  . هاسـت   ناصافي و ناپاكي آدمي و در حقيقت، همان كثرت  ةكنند بيان

اند كه بايد از بين برونـد تـا شـراب           هايي  ي دارد، شايد همان نقاب    و سري كه دوي   
  :ها در جام روح و جسم  آدمي ريخته شودفرديت، يكتايي و يگانگي

 هر سـر كه دويي دارد در گـردن ترسا كـن        نبي جا شو در وحدت در عين فـنـا جا ك         
 افي صــهبا كـن     معني را پـر ص ـ     ةوان شيش  دردي وجـودت را صـافي كـن و پالــوده        

  )965 :همان(

   رمزهاي انتزاعي-2

  خودبيني و منيت -2-1
هايي است كه انسان      خودبيني، منيت يا به نوعي همان غرور و تكبر، يكي از نقاب           

زند؛ حال آنكه اصولاً خود       بيند، بر چهره مي     كه خود را برتر از ديگران مي        براي آن 
ور و خـودبيني جلـوي رشـد واقعـي          شوند كـه غـر    اين افراد متوجه اين مهم نمي     

خودبيني از نظر مولـوي، نقـاب اسـت و در جـاي جـاي          . گيرد شخصيتشان را مي  
  :براي نمونه. كند  از آن به نامباركي ياد ميغزليات
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ــارك ح ـــياخودپرســتي نامب ـــت الــت ــت   سـ ــار ماسـ ــا انكـ ــان مـ ــدر او ايمـ  كانـ
  )288 :1ج ،1387 مولوي(

هـاي    ، خودبيني، تنهـا بـراي جبـران ضـعف         شناسي طبق تحقيقات علمي روان   
هـاي درونـي و ذاتـي      شخصيت و خـصلت   واگر خودبيني جز  . دروني آدمي است  

ها،  شناسي، به شخصيت   در علم روان  . برد   سقوط پيش مي   ةشود، او را تا مرحل      فرد  
  :گويد هاريسون در اين باره مي. گويند مي» هاي نارسيستي يا خودشيفته شخصيت«

همتا،  ماً خود را بيئ، مغرور به اهميت شخصيت خود است و داشخصيت نارسيست
كند و عاشق  در هوشمندي خود اغراق مي. داند قدرتمند و داراي استعداد خدادادي مي

. كه ديگران از او قدراني كنند، ساخته شده است كند براي اين تحسين است و احساس مي
   )68 :1372هاريسون (

 خودشيفته و خود بين در ادبيات عرفاني مـا،          هاي  هاي شخصيت  يكي از نمونه  
 اننداي مورد توجه شاعراني م     شخصيت نارسيستي فرعون به اندازه    . است» فرعون«

و مفاهيمي از اين قبيل مطرح      » غرور و منيت   « به عنوان مشبهِ   يشترمولانا بوده كه ب   
  :ها توصيه شده استو به دوري از اين منيت

 آ كه گرفتم در و بامـت        به پيش ! هله فرعون  ون تكبـر  ببر اي عـشق چو موسي سر فرع      
  )284 :1ج ،1387 مولوي(

 خويشدر درون، حالي، ببيني موسي و هارون         ني از مصر تن بيـرون كنـي       و فرعون م  تگر  
  )652: همان(

كنـد؛ زيـرا     تـشبيه مـي   » خيك پر از باد   «را به   » فرعون و شداد  «در جاي ديگر،    
  :انند خيكي پر از غرور شده بود مراستي بهشخصيت آنها 

 موري بده، ماري شده وان مار گشـته اژدها        شدهفرعون و شدادي شده، خيكي پر از بادي         
  )165 :همان(

 اننـد ست؛ امـا از واژگـان و رمـوز ديگـري م            ا گاهي منظورش همان خودبيني   
هميـشه بـراي مولانـا      » هـستي «. كندبراي اين مهم استفاده مي    » هوش«و  » هستي«

توان به بيت زير اشاره كرد كه او در صدد اسـت            براي نمونه، مي  . آور است  عذاب
  :بيند او در هستي تنها رنج مي. ي از بين ببردتا هستي و هوشياري را با خوردن مِ
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 كاندر خودي و هـستي غيـر تعـب نديـدم           چندان بريـز بـاده كـز خـود شــوم پيـاده            
  )887 :2ج ،1387 مولوي(

 نيايـد؛ امـا در      شـمار  نقـاب بـه      ،از ديد برخي از سالكان    هستي، ممكن است،    
 به باطن، نوعي حجاب و نقاب است؛ زيرا راه را بر            يانديشه و تفكر مولوي آگاه    

بنابراين، . بندد  هاي دروغين معنا ندارند، مي     ؛ جايي كه ديگر هستي    »فنا«و  » نيستي«
تي را بايد كند    ارزش است كه بايد آن را شكست، خار هس          قدر بي    آن   هستي ةشيش

  :و بند هستي را نيز گشاد 
 پرسـتم    هستي كه چو تـو نيـست       ةبشكن شيـش  چه كم آيد قدح آن را كه دهد بيست سـبوكش  

  )841 :همان(

 تـــا ببينـــي در درون خويـــشتن گلزارهـــا هين خمش كن خار هستي را ز پاي دل بكن         
  )219 :1ج ،همان(

 آن عيش بي روپوش را از بند هستي برگشا     راپيش آر نوشانوش را، از بيخ بركن هـوش          
  )170 :همان(

داند،   گويد، راه من را مبند، چون مي        مي» كوه هستي «در غزلي ديگر، خطاب به      
  :الطريق است داشته باشد، براي او قاطع» هستي«هر چه نشاني از 

ــي    اي كـــــه هـــــستي ره مـــــا را مبنـــــد ـــنقا م ــاف و ع ــوه ق ــه ك ــا ب ــم م  روي
  )878 :2ج ،همان(

كنــد و از كلــيم عــشق  او در جــايي، حتــي، هــستي را بــه فرعــون تــشبيه مــي
  :خواهد، بر او حمله برد مي

 وار زن  عـصاي محـو موسـي     تـو   بر سر او     اي كليم عشق بر فرعون هستي حمله بــر        
  )1000: همان(

را بـه غبـاري تـشبيه    » هـوش «او . كنـد ياد مي» هوش«به » هستي«گاهي نيز از    
نـشيند و اجـازه      پاك شود؛ درست مانند نقابي كه بر روح آدمي مي         كند كه بايد     مي

  :دهد پيشرفت كند نمي
 جز ماه عـشق هر چه بود جز غبار نيـست          آبي بـزن از ايـن مـي و بنـشان غبـار روح             

  )306: 1ج ،مانه(
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  عقل -2-2
ست ميان حق و بنده و حقيقت آن ارادت دل و            ا  در اصطلاع عارفان، سري   «: عقل
در ادبيـات   . )585 :1381 سـجادي ( »ي است كه بدان واسطه خدا را عبادت كند        چيز

از نظـر بـسياري از      . عرفاني ما هميشه بين عقل و عشق، تضاد و نزاع بوده اسـت            
تواند راه رسيدن به خدا را به انـدازه و بـه سـرعت      مولوي، عقل نمي مانندعارفان  

 به معشوق و خدا برسند، بايد       خواهند از راه عشق    كه مي  پس كساني . عشق بپيمايد 
كننـد؛ زيـرا منطـق و تعقـل بـر سـر راه              نهاي عقـل توجـه       ها و وسوسه   به زمزمه 

  : زير يكي از اين موارد استةنمون. گرايان، حجاب و نقاب است عشق
ــا  ــل مبـــ ــقان عاقـــ ــان عاشـــ ــين شـــيرين  در ميـــ ــا خاصـــه در عـــشق چنـ  لقـ

 ن از صبـــــــادور بــــادا بــــوي گلخــــ انقدور بـــــادا عــــــاقلان از عاشــــ ــ 
 ور در آيـــد عــــاشقي صـــــد مرحبـــــا »راه نـيـــست«: گــر درآيــد عــــاقلي، گــو

ــد    ــشه كن ـــر و انـدي ـــا تـدبـي ـــل ت ـــا   عـق ــتم سـم ـــا هف ــشق ت ـــاشد عـ ــه ب  رفت
ـــا     عقــل تــا جويــد شـتـــر از بهــر حــج      ــوه صـف ــر ك ــشق ب ـــاشد ع ـــته ب  رف

  )237: 1، ج 1387مولوي (

  عشق و اشتياق -2-3
سـت كـه در قلـب واقـع      ا آتشي؛ست اق، شوق مفرط و ميل شديد به چيزي   عش«

عشق به محبوب در ديد مولوي،      . )580 :1381 سجادي( »شود و محبوب را بسوزاند    
گونه كه عشق بلبل به گل، از ديد عطار و هدهد، نقـابي بـر راه                  همان. نقاب است 

نست همـين اشـتياق او      دا  رسيدن و ملاقات با سيمرغ بود، غافل از اينكه بلبل نمي          
بـرد،    كه انسان در اشتياق بـه سـر مـي           نقاب است، مولوي نيز معتقد است تا زماني       

ست؛ امـا عاشـقي كـه سـراپاي وجـودش غـرق در وصـال                 ا همين اشتياق او بتي   
گويـد عاشـق بايـد سـراپاي          مولـوي مـي   . معشوق است، از اين نكته غافل اسـت       

كـه    شود؛ زيرا تا زمـاني    به معشوق     تبديل يتمامبه  وجودش از معشوق پر باشد و       
  :عاشق است، هستي دارد و اين هستي حاصل از دوستداري، نقاب است
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 نيـست  يي مشتاق  يچون شدي معشوق، از آن پس هست       سـت   ا تا تو مشـتـاقي، كاين اشتياق تو بتي      

   )281: 1ج ،1387 مولوي(

  :داند دان را به صراحت، حجاب راه مي در جاي ديگر، عشق سخن
 ـچو مـاه، نا     اي رخ تو هم     تـو دان   كه مرا شـد حجاب، عشق سـخن        زان ه كـنم گـاه گـاه      ل

  )1112: 2ج ،همان(

   كينه داشتن و منكر مرگ بودنانند صفاتي م-2-4
كينه، يعني انسان، ديدگاه خوبي نسبت به ديگران نداشته باشد و نـسبت بـه آنهـا                 

هـا     اين كينه   كه  است ين باور بر ا مولوي  . تنفر شديدي در درون خود احساس كند      
دهـد    در وجود آدميان، بدون آنكه بدانند، نقـاب و حجـاب اسـت و اجـازه نمـي                 

  :شراب عشق تأثير خود را بگذارد
 وان گه شراب عشق را پيمانه شـو، پيمانـه شـو            هـا   كينهها، هفت آب شو از        رو سينه را چون سينه    

  )1058 :همان(

  :اي ديگر نمونه
 در وي ببيني هر دمش كالصـبـر مفتاح الفرج        كينـه كنـي    كبـر و بـي     ي، بـي  گر سينه آيينه كن   

  )338 :1ج ،همان(

كنـد، همـين انكـار او نقـاب و      مولوي معتقد است كسي كه مرگ را انكار مـي   
.  داشـته باشـد    بـاره دهد تفكر عميق در اين        حجاب است براي او؛ زيرا اجازه نمي      

  :آن فرد يكي شده استزند؛ زيرا با  اين انكار راه او را مي
 شنگينك و منگينگ سـر بـسته بـه زرينـك          آن مير دروغين بود با اسـپك و بـا زينـك           

 »مـنم، اينـك   «: مرگ آيدش از شش سو گويـد كـه         »كـو؟ اجـل كـو،     «چون منكر مرگ است، او گويد كه        
  )681: همان(

  

   نتيجه

، از نظر او، دليل اشـتراك       الگوها  كهن. نامد ميالگو    تايپ يا كهن    يونگ محتويات را آركي   
تـرين   يكـي از مهـم    .اسـت ضميرِ ناخودآگـاه جمعـي      ها    بسياري از اعمال و رفتار انسان     

الگوي نقاب يا پرسونا در ديد يونگ، به دو دسـته             كهن. الگوهاي يونگ نقاب است    كهن
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 و جامعـه و ديگـران فكـر         يست اول، آن چيزي است كه شخص ن       ةدست. شود تقسيم مي 
ها خود متوجه     ست كه انسان   ا  پندارها و خيالاتي   ة دوم، دربرگيرند  ةدست .تكنند، هس   مي

هـا را    يونگ و مولانـا، ايـن نقـاب و حجـاب      انندشوند و آگاهاني م     نقاب بودن آنها نمي   
 ذاتــي بــراي ةگونــه كــه در مــتن اشــاره شــد، ادبيــات خانــ همــان .كننــد شناســايي مــي

ر ادبيات عرفاني ما بسيار مورد توجه بوده        ها، د   كنار زدن ظواهر و نقاب    . هاست  الگو كهن
 اننـد هاي حاضر در متن، در اشـعار شـاعراني م    با توجه به نمونه   ي نقاب الگو  كهن. است

  است بر اين باور  كند و     استفاده مي » پوستين«سنايي از رمز    . شود  سنايي و عطار ديده مي    
 عطـار نيـز در       متن ديـديم،   گونه كه در   همان. ها را به گازر داد تا بشويد       بايد پوستين  كه

 نمـود بيـشتري   غزليات شمسالگوي نقاب در     كهن . اشاراتي به اين مفهوم دارد     الطير منطق
قلـب يـا     «انند از نوع فلزات م      رمزهايي عيني  ةالگوي نقاب به وسيل      اول كهن  ة دست .دارد

، »تارخرقه و دس ـ  «،  »اطلس«،  »پوست«انند  و رمزهايي ديگر م   » ديگ « ،» تقلبي   همان سكه 
 ديـده   غزليـات شـمس   در  » اهـل دويـي بـودن     «،  »رنگ «انندو رمزهايي انتزاعي م   » چادر«

و » درد«،  »زنـگ و زنگـار     «اننـد الگوي نقاب با رمزهايي عيني م        دوم كهن  ةدست. شود  مي
 كينه  چونو صفاتي   » عشق و اشتياق  «،  »عقل«،  »خودبيني و منيت   «انند م  رمزهايي انتزاعي 

  .در غزليات نمود يافته استداشتن و انكار مرگ 
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